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Abstract  
The purpose of the present study is to review purposes of freedom in Islam's political ideology. The 

method of research is descriptive-analytic and the results indicate that relying on the genuine 

resources of Islam's political ideology that is to say the Qur'an and tradition, the most important 

purposes of political freedom can be sought in cases such as achieving prosperity in human society, 

clarification of the best ideology through a critical dialogue, paving the way for informed 

participation and selection leading to the governance of the decent people and flourishing human's 

high capacities. However, it does not mean that other purposes cannot be followed. The right idea 

emerges, grows, and penetrates only when it is discussed in a dialogue and presented in 

communication in way to overcome the rival views. It is more evident especially in the political 

realm. Transparency of the condition of resources and facilities and equal opportunity for all 

individuals lead to the growth and flourishing of human talents and victory of right ideology. It is in 

this unambiguous, measurable, and predictable realm that people's capabilities become evident and 

in a competitive and true field, the circumstance for choosing deserved individuals would be 

provided. All these issues get a chance to be manifested in the light of political freedom. 
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 چکیده

تحلیلی بوده و  -هدف پژوهش حاضر بررسی، اغراض آزادی در اندیشه سیاسی اسلام است. روش پژوهش توصیفی
ترین اهداف   توان عمده  نتایج حاکی از آن است که با تکیه به منابع اصیل اندیشه سیاسی اسلام یعنی قرآن و سنّت، می

برتر در گفتگوی انتقادی،  هسازی اندیش  را در مواردی چون دستیابی به سعادت جامعه انسانی، شفاف آزادی سیاسی
های متعالی   آورد و شکوفایی ظرفیت  بسترسازی برای مشارکت و انتخاب آگاهانه که حاکمیت شایستگان را به دنبال می

آید،   حق آنگاه برمی هجویی نیستند. اندیش  ر قابل پیانسان، رصد کرد. هرچند این امر به معنای آن نیست که اهداف دیگ
کند که در شرایط گفتگویی قرار گیرد و در تضارب آراء به نحوی ارائه و عرضه گردد که   بالد و نفوذ می  کند، می  رشد می

شفاف بودن شرایط سیاسی، نمودی بیشتر دارد.  هبتواند خود را بر دیدگاه رقیبان چیره سازد. این مسأله به ویژه در عرص
 هها و برتر شدن اندیش  های برابر برای همه افراد، رشد و شکوفایی استعدادهای انسان  حاکم بر منابع و امکانات و فرصت

بدون ابهام، قابل سنجش، ارزیابی، محاسبه و پیش بینی است که  هحق را به دنبال خواهد داشت. در همین عرص
در میدانی رقابتی و سالم، فضا برای انتخاب و گزینش و بالا آمدن افراد لایق فراهم  گردد و های افراد آشکار می  ظرفیت

 یابند.  این امور در پرتو آزادی سیاسی فرصت خودنمایی می هشود. هم  می
 

 آزادی سیاسی، اندیشه سیاسی اسلام، انتخاب آگاهانه، آزادی بیان. های کلیدی:  واژه
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 . مقدمه1
هایی است که غالباً در میان مکاتب مختلف دارای   ی از بزنگاهاهداف آزادی سیاسی یک

های خاصی بوده و موجب آن شده تا مرزهای میان آنها شفاف گردد. گاه آزادی برای آزادی  خوانش
این امور اهداف  هاست یا برای رسیدن به سود و لذت بیشتر، یا برای کسب رفاه و امنیت و گاه هم

انسانی خویش نزدیک گردد.  هدر مسیر هدایت حرکت کند و به جوهرمیانی تلقی شده تا انسان 
دور از استبداد  هرهایی از قدرت ناشایست و مستبد برای رسیدن به کمال است. رسیدن به جامع

برای آن است تا افراد بتوانند با خاطری آسوده زندگی آرامی را تجربه کنند و به دور از خوف و 
گاها  نه به سوی سعادت راه پویند.خشونت قدرت، با پرستش آ

شود، این دو   تفکر عقلانی و آزادی در انتخاب مسیر جدا می هانسان از سایر موجودات با قو
ها و خوار شدن در برابر آنان  عنصر، گوهر زندگی انسانی است. اسلام انسان را از بندگی دیگر انسان

رگونه ذلت و کوچک شدن، زندگی کند، آن نهی کرده، پس بر او است که آزاد، کریمانه و به دور از ه
دَ غَیرِكَ   تَکُنأ لَا »سان که علی)ع( فرمود:  هُ   جَعَلَكَ وَ قَدأ   عَبأ ؛ 41ق: ص1020)ابن شعبه حرانی،  «حُرّاً   اللَّ

 «.دیگری مباش که خداوند تو را آزاد قرار داده است هبند»(، 021، ص01البلاغه، خطبه  نهج
ه تبارك و تعالی فوّض إلی المؤمن کلّ شی»وانیم: خ  همچنان که در کافی می ء إلّا إذلال  إنّ اللَّ

به راستی که خداوند متعال هر امری را به مؤمن وانهاده »(، 40، ص1ق: ج1011)کلینی، « نفسه
 «.است، مگر آنکه بخواهد خود را ذلیل کند

ملّت، برای صلاح اگر ما آزادی را در مسیر خودش برای صلاح »امام خمینی باور داشت که 
ایم و اگر  اسلام، در خدمت کشور، از این آزادی استفاده کردیم، از امتحان درست بیرون آمده

خدای نخواسته آزادی را صرف کردیم، برخلاف مسیر ملّت و اسلام و به زیردستان خودمان ظلم 
دانیم   ر سو می(. از دیگ00-00، ص3: ج1031)امام خمینی، « ایم  کنیم، این آزادی را سلب کرده

ها باز کنند و  که در نگرشی کلان، انبیای الهی و اسلام آمده است تا بارهای گران را از دوش انسان
الله جوادی آملی، یکی از  های کمال برای انسان بگشایند. به تعبیر آیت  راه را به سوی سعادت و قله

است و آزاد کردن آنان را یکی از مباحث قرآن کریم، گشودن بند و زنجیرها، از دست و پای مردم 
تیداند:  آورد رسالت پیامبر اسلام)ص( می ها و ره بهترین نعمت لالَ الَّ غأ

َ رَهُمأ وَ الأأ هُمأ إِصأ   وَ یضَعُ عَنأ
 (.113)اعراف،  کانَتأ عَلَیهِمأ 

ها در  ها در گذر زمان، بر فکر و اندیشه و رفتار انسان بدترین زنجیرها، زنجیرهایی است که طاغوت
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اند. لذا، هدف   ها را از رسیدن به حقوق شایسته و بایسته خود بازداشته اند و انسان  جوامع بشر برپا کرده
ها و خودکامگان آن بوده است تا موانع آزادی برطرف شده و زمینه و   از برخورد و تقابل با طاغوت

 حق را برگزینند.  هآزادانه قول و اندیش شهروندان فراهم گردد تا بتوانند هبسترهای رشد و آگاهی برای هم
توان بر این نکته تاکید داشت که آزادی سیاسی، حق برخورداری از حقوق   در یک برداشت می

،   ها بتوانند آزادانه بدون دخالت دولت و اطرافیان قدرت، اندیشه اجتماعی است تا انسان -سیاسی
نیز در همین چارچوب برخاستند تا ستمدیدگان و تصمیم یا مسیری را انتخاب کنند. پیامبران الهی 

ها نجات دهند؛ جهادی برای رهایی از نمرودها؛ برداشتن موانع  گرفتاران را از بند اسارت فرعون
الله نائینی باور داشت که اساس  آیت سیاسی برای رشد و شکوفایی و در نهایت کمال مطلق.

جائره با  هنی بوده و حقیقت تبدیل سلطنت غاصبحکومت ولایتیه، بر آزادی از اسارت و رقّیت مبت
فیما بین هر ملّت با حکومت  هتحصیل آزادی از اسارت است و تمام منازعات و مشاجرات واقع

 .(34ص: 1014باشد )نائینی،   تملیکیه سر همین مطلب می
پژوهش حاضر در جستجوی اهداف آزادی سیاسی در اندیشه اسلامی و با تاکید بر آیات قرآن 

گیری از منابع مذکور، برخی از اهداف   ه  کریم و روایات است و بر این فرضیه استوار است که با بهر
حق در فرایند گفتگو،  هسازی اندیش  عمده آزادی سیاسی رسیدن به سعادت جامعه انسانی، شفاف

گاهانه و شکوفایی ظرفیت نسان است های متعالی ا  ایجاد موقعیت و زمینه برای مشارکت و انتخاب آ
 سازی احکام الهی بیانجامد.  سالاری و احقاق حقوق شهروندان و پیاده  تواند به شایسته  که می

 . دستیابی به سعادت جامعه انسانی2
زمان  هورزان در گستر  های همیشگی فلاسفه و اندیشه  سعادت و کمال انسان، یکی از دغدغه

نویسد،   کند و می  جویندگان سعادت معرفی می گونه که افلاطون، عدالت را مطلوب بوده است، آن
هائی است که هم به دلیل خود و هم به مناسبت نتایجی که از آن عاید   عدالت در زمره خواستنی

ها و   (. بسیاری از آموزه30: ص1011)افلاطون، « باشد شود، مطلوب جویندگان سعادت می می
ل، تحلیل شده است، هرچند که غالباً در فهم تعالیم مانند عدالت و آزادی در جهت سعادت و کما

نظرهای بسیار وجود داشته و دارد. برای نمونه در بحث آزادی سیاسی، همانند    این مفاهیم، اختلاف
شود، یعنی آزادی در   بسیاری از دیگر دستورهای قرآن کریم، هدف، سعادت انسان در نظر گرفته می

ای که اگر اندکی از این مسیر   ل شده است، به گونهجهت و مسیر سعادت انسان، تعریف و تحلی
گونه که غایت نهایی  گردد. آزادی برای آزادی نیست، آن خارج شود، از آن ارزش آرمانی دور می
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آزادی، مشارکت سیاسی، اظهارنظر و عقیده و انتخاب نوع نظام و کارگزاران نیز نیست، بلکه هدف 
ت که آزاد باشد، ولی باید آزاد باشد تا به کمالات هدف انسان این نیس»عالی، سعادت است. 

خودش برسد، چون آزادی یعنی اختیار و انسان در میان موجودات، تنها موجودی است که خود 
تر، خودش باید خودش را انتخاب کند. پس،   باید راه خود را انتخاب کند و حتی به تعبیر دقیق

است، به کمال خودش رسیده، یا مختار است که کمال انسان آزاد و مختار است، ولی آیا چون آزاد 
ترین کمالات و مقامات برسد و ممکن   با آزادی ممکن است انسان به عالی خود را انتخاب کند؟

سقوط کند. موجود مختار یعنی موجودی که افسارش را به گردن خودش « اسفل السافلین»است به 
اند و   عالم این طبیعت هستی؛ همه فرزندان دیگر نابالغ ای انسان! تو موجود بالغ و اند که   انداخته

)انسان،  انّا هدیناه السبیل امّا شاکراً و امّا کفوراً باید سرپرستی شوند، جز تو که مختار و آزادی. 
آزادی، خودش کمال «. کنیم. این خودت هستی که باید انتخاب کنی ما تو را راهنمایی می»(، 0

توانست کمالات بشریت   ل بشریت است، یعنی انسان اگر آزاد نبود، نمیکما هبشریت نیست، وسیل
تواند به آنجا برسد، پس، آزادی یک کمال   چنان که یک موجود مجبور نمی را تحصیل کند، هم

(. با این نگره، آزادی نیز هدفی 004: ص1030ای است، نه یک کمال هدفی )مطهری،   وسیله
 (.003-004ص  عالی خود برساند )همان: میانی است تا انسان را به هدف 

به تعبیر محمدتقی جعفری، هدف آن است تا انسان به حیات معقول برسد، آن گونه از زندگی 
ها در آن زندگی، تأمین   رسیدن ابعاد اصیل حیات در مسیر کمال و بارور گشتن آن که به فعلیت 

گاهانه (. در این نوع از زندگی،40، ص0: ج1011گردد )جعفری،  می ، نیروها و  انسان در روندی آ
کند و   های تکاملی ترسیم می های جبری و جبرنمای زندگی طبیعی را در مسیر هدف فعالیت

سازد. این    شخصیت انسانی به تدریج در این گذرگاه ساخته شده، وارد هدف اعلای زندگی می
رویکردی است که  (. با چنین13: ص1011هدف اعلاء در جهت کمال برین است )جعفری، 

علی)ع( عارف به تعبیر گیرند،   شناخت، سعادت و آزادی روحی و اجتماعی در کنار هم قرار می
عَارِفُ »کسی است که خود را آزاد کند:  بِقُهَا  عَرَفَ   مَنأ   الأ عِدُهَا وَ یو هَهَا مِنأ کُلِّ مَا یبأ تَقَهَا وَ نَزَّ سَهُ وَ أَعأ . «نَفأ

عارف کسی است که نفس و جان خویش را بشناسد، آن را آزاد »(، 10: ص1034)لیثی واسطی، 
 «.گرداند، پاک گرداند کند و اسیر می هرچه او را از سعادت، دور می کند و از

های   با توجه به همین نظرگاه، یکی از مباحث کلیدی بحث آزادی بیان و مطبوعات و رسانه
است و به بحث از منشاء و ملاک تعیین « بایدها و نبایدها»جمعی از سنخ قضایای ارزشی و 
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شوند که در جهت نیل به   ای طراحی و تنظیم می  ها به گونه  گردد. در اسلام همه ارزش  ها برمی ارزش
ها در نظام   مؤثر باشند. با این بیان، ملاک و معیار ارزش« قرب الی الله»کمال نهایی انسان یعنی 

نا هر چیزی که در رسیدن به آن کمال، نقشی داشته باشد، شود. با قبول این مب  اسلامی مشخص می
کند و برعکس هرچه که مانع رسیدن به آن کمال باشد، ضدّارزش محسوب   ارزش مثبت پیدا می

شود. حکومت اسلامی نیز موظف است در جهت حفظ و تقویت ایستارها و نفی و ممانعت از   می
همه در بیان عقیده خود »ن دیگر، از نظر اسلام ها تلاش نماید. به بیا  رشد و گسترش ضدّارزش

آزادند، مگر اینکه این عقیده با مصالح انسان تضاد داشته باشد و منظور از مصالح، اعم از مصالح 
 (.40-41: ص1011مادی و معنوی و دنیوی و اخروی است)مصباح یزدی، 

دی بشر تا آنجا محترم است که با با توجه به همین نگاه است که مطهری نیز باور دارد که اراده و آزا
استعدادهای عالی و مقدسی که در نهاد بشر گذاشته شده، هماهنگ باشد و او را در مسیر ترقی و تعالی 
بکشاند، اما آنجا که این آزادی، بشر را به سوی فنا و نیستی سوق داده و استعدادهای نهایی او را هدر 

(. پس، ملاک شرافت و احترام آزادی 00الف: ص1033دهد، دیگر احترامی ندارد )مطهری،   می
انسان این است که در مسیر انسانیت باشد. انسان را باید در مسیر انسانیت آزاد گذاشت، نه آنکه او در 

 (.000، ص0: ج1041مسیر هرچه انتخاب کند، ولو بر ضد انسانیت، آزاد باشد )مطهری، 

 یبرتر در گفتگوی انتقاد هسازی اندیش  . شفاف3
ها با یکدیگر   ورزی جامعه به این نحو است که با تضارب آراء و تعامل اندیشه  فرایند طبیعی اندیشه

حق شفاف گردیده تا خواستاران حقیقت بتوانند  هها فراهم شده، گفتار و اندیش آن هطرح و عرض هزمین
ز اهداف بنیادین آزادی در آن را برگیرند و انتخاب کنند. با توجه به ادبیات و بیان قرآن کریم، یکی ا

ها و مرزهای مکاتب، شفاف   حق است، با آزادی است که زمینه هسازی اندیش  اسلامی، شفاف هجامع
در تاریخ تمدن اسلامی و »گردد.   حق فراهم می هشود و بسترها برای گرایش به سوی اندیش  می

، باب اندیشه و اجتهاد را بر مسلمانان باز خوانیم که اسلام  های اسلامی می  های برآمده از آموزه  اندیشه
 هکرد، در فهم مسائل و احکام آن، مکاتب و مذاهب متعددی امکان اظهارنظر پیدا کردند و اندیش

اسلامی را پربار نمودند. این امر موجب شد تا کسی حق دیگران در فهم مذهبی را انکار نکند. 
ایجابی و تمسّک به اصول بنیادین و اجماعی سازی آن با گفتگوهای  مطلوب، پذیرش تعدد و غنی

  (.10م: ص0212های مخالف است )صفار،   میان مسلمانان برای رویارویی با جبهه
برای برجسته شدن    سازی  شهید مطهری با توجه به نقش اساسی آزادی سیاسی در تأمین شفاف
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نقد  هت و شنود علمی به سنجحق، بر این امر پافشاری داشت که باورها باید در فرایند گف هاندیش
من در محیط همین »نویسد   خورند تا افراد بتوانند آزادانه و آگاهانه دست به انتخاب زنند. وی می

کرد، هم به خودش و هم  ها ابراز می دانشکده به فردی که عقاید ماتریالیستی داشت و گاهی سر کلاس
گویم تو چرا این طور فکر  گفتم من به تو نمیچند بار به وسیله استادهای دیگر به او پیغام دادم، 

کنی، حق داری  گویم که تو چرا فکر خودت را ابراز می کنی، حق داری این طور فکر کنی و نمی می
گویم: تو واقعاً اگر به فکر خودت ایمان و اعتماد داری، چرا  ابراز کنی؛ ولی من یك مطلب به تو می

از   دانی که می -هر جا دانشجویان سال اول حضور دارندزنی؟ چرا  ها را نمی جلوی ما این حرف
برد و بیم دارد که آخر ترم نمره به او ندهد،  جایی اطلاع ندارند و معمولًا دانشجو از استاد حساب می

هایت را  نشینم، دانشجویان هم باشند، تو حرف آیم سر کلاس می زنی؟ من هم می هایت را می حرف
زنم، آزادی فکر معنایش این است، تو بگو من هم بگویم، تو بنویس من  یهایم را م بزن، من هم حرف

نفاق آنچه که واقعاً فکر  هم بنویسم، تو فکر خودت را ابراز کن، من هم ابراز کنم. تو صریح و بی
بازی و توطئه و اغفال و اضلال است، بیان کن،  های دیگر که آن نفاق و حقه کنی، نه در زیر لفّافه می

های گفتگو در   (. آنگاه که این فرصت100، ص00 ب: ج1033)مطهری، « کنم یان میمن هم ب
ای فراهم شود، که غالباً توسط صاحبان قدرت و حاکمیت انجام  های علمی و جوامع اندیشه  محیط

 حق، امید بسیار داشت. هتوان به شفاف شدن مرزهای حق و باطل و برآمدن اندیش  شود، می  می
حق است که هدایت و دعوت براساس بصیرت و بینش  هسازی قول و اندیش  در راستای شفاف

هِ عَلی  قُلأ هذِهِ سَبیلیگردد:   تنظیم می عُوا إِلَی اللَّ بَعَنی  أَدأ بگو:   (، 121)یوسف،  بَصیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّ
 «.کنیم دعوت میام کرد، با بینش و بینایی به سوی خدا  این است راه من، که من و هر کس پیروی»

، 1 : ج1031بصیر کسی است که بصارت دارد، یعنی نظر و علم را با هم )مصطفوی، 
(. در بصیرت، دانایی، بینایی، بینایی دل، هوشیاری، زیرکی و یقین وجود دارد )معین، 031ص

انجامد، فرد را از تسلیم شدن   جوانب امور می ه(، این امر که به تشخیص هم100، ص1: ج1031
سازد. خداوند، دعوت و فراخوانی پیامبر گرامی اسلام)ص( و   برابر احساسات و عواطف دور می در

کند، امری که موجب شفاف شدن حق گشته و فرد را در   پیروانش را براساس بصیرت اعلام می
دارد که از انحراف و فساد دور باشد. آن زمان که نگاه دقیق و روشن به مسائل،   مسیری نگاه می

گ ای استوار به وجود   سنجی و خردورزی در کنار هم قرار گیرند، اندیشه اهی علمی و عملی، نکتهآ
 هالبلاغه، خطب )نهج« فانّما البصیر من سمع فتفکّر و نظر فأبصر»فرمایند:   آید، علی)ع( می  می
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 «.کند، نگاه کند و به ژرفایی ببیند  (، بصیر آن است که بشنود، فکر 110
کند که دعوت باید همراه با حکمت و اندرزهای   نحل بر این امر تاکید می هرخداوند در سو

برتر  هها و مجادل حق. استوار بودن دعوت بر این روش هسازی اندیش  نیک باشد، روشی برای شفاف
تواند، وارد بحث شود و دلیل بیاورد.   و احسن، حکایت از آن دارد که طرف مقابل و مخالف هم می

های گوناگون وجود داشته باشد تا از آن میان اندیشه   معه باید مجالی برای طرح دیدگاهطبعاً در جا
عُ إِلی حق، آشکار گردد: تی  ادأ هُمأ بِالَّ حَسَنَةِ وَ جادِلأ عِظَةِ الأ مَوأ مَةِ وَ الأ حِکأ كَ بِالأ سَنُ   سَبیلِ رَبِّ  هِی أَحأ

[ که  ای دعوت کن و با آنان به ]شیوه با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت»(، 101)نحل، 
شود که حتی جدال با منکرین اندیشه و مبانی   همچنین تاکید می «. نیکوتر است مجادله نمای

لَ لاوَ اسلامی، باید احسن باشد و این نکته، یعنی به رسمیت شناختن فضای گفتگو:  تُجادِلُوا أَهأ
سَن تِی هِی أَحأ کِتابِ إِلاَّ بِالَّ  (.04کبوت، )عن الأ

روایتی از امام حسن عسکری)ع( نقل شده است که امام صادق)ع( آنگاه که نزد ایشان جدالی 
اند، فرمودند که از   دین به وجود آمد و بیان شد که پیامبر)ص( و ائمه)ع( از آن نهی کرده هدربار

اید که   یدهجدال به طور مطلق نهی نشده، بلکه از جدال به غیر احسن، نهی شده است، آیا نشن
عنکبوت و نحل را یادآور  هکند، سپس آیات بالا از سور  خداوند در کتابش امر به جدال احسن می

زنند و جدال  شدند و چنین ادامه دادند که به راستی، جدال احسن و برتر را دانشوران با دین پیوند می
 (.040، ص0 ق: ج1014حرام است )بحرانی، « غیر احسن»

ر این آیه نهفته است، خداوند دعوت به راه خود را محدود به حکمت و موعظه ای ظریف د  نکته
نیکو کرده است، زیرا دعوت آنگاه که همراه با دلایل قطعی باشد، حکمت است و اگر با دلایل ظنّی 

حسن است، اما جدل از باب دعوت نیست، بلکه هدف از آن، امری مغایر با دعوت  هباشد، موعظ
ادع إلی سبیل »سازی طرف مقابل است، پس برای همین، خداوند نفرمود،   ساکت است و آن الزام و

، بلکه جدل را از دعوت با فعلی دیگر جدا کرد «ربك بالحکمة و الموعظة الحسنة و الجدل الأحسن
آید، بلکه هدف چیزی دیگر است   تا به این امر اشاره داشته باشد که با جدل، دعوت به دست نمی

های مبتنی بر گفتگو و مذاکره، همراه با   (. به هر حال، دعوت011، ص02 : جق1002)رازی، 
 یابند تا انتخاب کنند.  حکمت، منطق و استدلال بوده و طبیعی است که در این روند، افراد توان می

حق را به طور عملی  هسازی اندیش  کلام خداوند، در بیان خود نیز این مسیر گفتگو و شفاف
، به تعبیر جوادی آملی، یکی از مصادیق عملی و عینی برای آزادی بیان و عقاید و نشان داده است
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ایجاد بستر برای شفاف گردیدن گفتار و مسیر حق، قرآن کریم است. در این کتاب، گزارشی مفصل 
 (.03: ص1031شود )جوادی آملی،   های مخالفین ارائه می  از دیدگاه

زادی وجود داشته باشد، یعنی قدرت سیاسی پذیرفته اعمال قدرت، آ هپس، آنگاه که در عرص
شهروندان برقرار باشد و نقد دیدگاه  هاست تا روابط علمی و تعاملات گفتگویی در میان هم

شود، امام   نقادی است که سره و ناسره از هم جدا می هقدرتمندان، امری طبیعی تلقی گردد. در دایر
حَقَ »فرمود: کند که   باقر)ع(، از حضرت مسیح نقل می بَاطِلِ وَ لَا   خُذُوا الأ لِ الأ بَاطِلَ مِنأ أَهأ خُذُوا الأ تَأأ

رِفَ  هِ کَمَا زُخأ رِفَتأ بِآیةٍ مِنأ کِتَابِ اللَّ کَلَامِ فَکَمأ مِنأ ضَلَالَةٍ زُخأ ادَ الأ حَقِّ کُونُوا نُقَّ لِ الأ هَمُ مِنأ مِنأ أَهأ رأ الدِّ
هَةِ ال مُمَوَّ ةِ الأ فِضَّ بُصَرَاءُ بِهِ خُبَرَاءُ نُحَاسٍ بِالأ ظَرُ إِلَی ذَلِكَ سَوَاءٌ وَ الأ ؛ 34، ص0 : ج1030)مجلسی،  «نَّ

حق را گرچه گوینده آن از اهل باطل باشد، بگیرید، اما باطل را »(، 002، ص1: ج ق1031برقی، 
گران سخن باشید. چه بسا ضلالت   گرچه گوینده آن اهل حق باشد، رد کنید، شما نقادان و سنجش

ای از کتاب خداوند آراسته شده باشد، همان طور که ممکن است درهمی از   گمراهی که با آیه و
های اصل دارد و نگاه به آن دو یکسان است، اما افراد   مس با نقره آراسته گردد که ظاهری مشابه سکه

 «.با بصیرت از ناخالصی آن باخبرند
نقد  هبس پیچیده و چند لایه دارد، با سنج سیاست که فرایندی هها در حوز  ها و ناراستی  کژی

حق همانند  هپندارد که هم  های استبدادی، فرد خودکامه می گردند، در حالی که در نظام  آشکار می
اند، پس هرگونه نقد، متاعی ممنوع   ای است که به طور کامل آن را در اختیار او قرار داده  بسته

ان دیدگاه خود را ندارند، بلکه آنان باید تنها حرفی را تکرار شود و کسان دیگر حق اظهارنظر و بی  می
گوید، آری، دیگران آزادند تا حرف او را تکرار کنند، کرنش کنند و ستایش، در غیر کنند که او می

کند   بندها خواهد شد. قرآن کریم این پندار فرعون را چنین بیان می   این صورت، آن فرد، گرفتار انبوه
وَ قالَ شناسم:   گفت من جز خویشتن را برای شما خدایی نمی  رگان قوم خویش میکه او به بز

تُ لَکُمأ مِنأ إِلهٍ غَیری مَلََُ ما عَلِمأ نُ یا أَیهَا الأ عَوأ کلام و سخن فرعونی که خود را »(، 01)قصص،  فِرأ
شک و  و بی شود و همه بدون اندیشه  پندارد، مصون از خطا انگاشته می  در جایگاه خداوند می

تردید، باید بر آن گردن نهند. آنگاه که فرعون به اشراف و اطرافیان خویش چنین مغرورانه سخن 
های   ها، اندیشه  دیدگان روشن است. در این گمانه  گوید، تکلیف مردم عادی و زیردستان و ستم می

است که ترس و خفقان جامعه  کنند. اینگونه  های دیگر، اجازه بیان و بروز پیدا نمی  متفاوت و دیدگاه
ای به جرم مخالفت و رقابت با اندیشه حاکم و قدرت غالب، سرکوب   گیرد و هر اندیشه  را فرامی
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شود، لذا فرعون، حضرت موسی)ع( را به دیوانگی   فهمی رانده می  شده و به سنگ تهمت و کج
سِلَ إِلَیکُ زند:   تهمت می ذی أُرأ نُونقالَ إِنَّ رَسُولَکُمُ الَّ واقعاً »[ گفت:  فرعون»]،  (03)شعراء،  مأ لَمَجأ

 «.این پیامبری که به سوی شما فرستاده شده، سخت دیوانه است
داند و تنها سخن اوست که   پس آن فرد خودبین، دیدگاهش را تنها معیار و مصداق حق می

ن بزنگاه است که کند و از همی  گر حق است، هموست که حقیقت و مرزهای آن را مشخص می  پژواک
 شود.  خواهد و با آنان که مخالفتی کنند، برخورد شدید می  همه را پیروان و ستایشگران خویش می

یابد، ساحتی که در آن رهایی از قید و   سیاسی عینیت بیشتر می هباری این امر به ویژه در گستر
ها، جای  ش از دیگر ساحتیابی بی  های ساختگی قدرت و حقیقت  بند دیگران، سخن دیگران، زندان

کند و در مسیر جستجوی   ای که در آن انسان، هر آینه امکان دارد، خطا   چالش و پرسش دارد. عرصه
گوید که ادعای دستیابی به   این امور به ما می هرو گردد، هم حقیقت، با افت و خیزهای فراوان روبه

م وحیانی داشته باشند، پس به حاکمان ای از عل  حقیقت، ساده نیست، مگر آنگاه که افراد بهره
های سیاسی را باید در گفتگو، مذاکره و نقد و انتقاد، تحلیل مطلوب کرد.   شود که دشواره  گوشزد می

ها و عقاید مختلف،   انجامد. با این وصف است که نگرش  بهتر می هامری که به شفافیت اندیش
گاه   کنند، می  میگردد. خواهندگان آنگونه که آن را طلب   طرح می شناسند، به آثار و پیامدهای آن آ

 گزینند.  دانند، برمی  شوند و راهی را که صلاح می می

 . بسترسازی برای مشارکت و انتخاب آگاهانه 0
گاهانه، برتر و آزادانه است، زیرا آنگاه که  یکی از اهداف آزادی سیاسی، بسترسازی برای انتخاب آ

او برطرف شود، او قول حق و دیدگاه شایسته را    دد و موانع انتخابانسان به فطرت خویش بازگر
ها در روالی   اعمال قدرت، آنگاه که حاکمیت اجازه دهد تا افکار و اندیشه هگزیند. در عرص  برمی

شود. مشارکت سیاسی   های انتخاب شایسته و برتر فراهم می منطقی و سنجیده عرضه گردند، زمینه
تازی قدرتمندان است، این امروز تنها  های رویارویی با استبداد و تک ترین روش  دیامروزه یکی از کلی

دهد، که حضور آزادانه مردم در تکاپوهای انتخابی، فراهم باشد. انتخاب برتر که به   زمانی رخ می
رها وجود دهد که فرایند آزادانه برای انتخاب شایستگان و برت  انجامد، آنگاه روی می  سالاری می  شایسته

های سیاسی مختلف، فرصت طرح و عرضه   داشته باشد. تا زمانی که در میان افراد، اقوال و اندیشه
شود. در   توان دست به انتخاب زد و این فرصت تنها با آزادی ممکن می  وجود نداشته باشند، نمی
توان در   و می گیرد  های متکثر و صداهای متعدد، تضارب آراء شکل می  جامعه با حضور اندیشه
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های مختلف دست یافت. با نهادینه شدن این ارزش   های شایسته در عرصه روندی تعاملی، به انتخاب
شود، شهروندان   ها به رسمیت شناخته می  نظرها و تفاوت اندیشه و سازوکارهای برآمده از آن، اختلاف

های پیدا کردن حقیقت،   ، دغدغههای منطقی و علمی  ها و شنیدن  های فکری، گفتن  در رفت و برگشت
 توانند از میان انبوه گفتارها و پندارها، امر نیک را برگزینند.  رسند که می  ای از رشد و تعالی می  به درجه

گیری از  گرا شده و آزمندان قدرت با بهره  امروزه گاه جوامع بشری گرفتار رفتارهای توده
دارند، به همین   ن را از انتخاب شایسته و برتر بازمیها آنا  احساسات مردم و تحریک عواطف توده

سیاسی  هرساند، در اندیش  دلیل است که تضارب آراء که غالباً به رشد عقلانی جامعه یاری می
بر این باور است که  1اسلامی دارای اهمیت است. شهید صدر با استناد به برخی از آیات قرآن کریم

ن است که با تقلید و جمود فکری، تسلیم شدن عقل در برابر از مزایای آزادی فکری در اسلام آ
گردد،   شود و آن هدفی که دنبال می  ها و دیدگاه دیگران، بدون تحقیق و بررسی، مخالفت می  افسانه

آزاد برای انسان،  هگر و برهانی انسان است، پس برای ایجاد اندیش  ایجاد و پرورش عقل استدلال
ود: هرگونه که دوست داری فکر کن، کافی نیست، آنگونه که در تمدن صرف اینکه به او گفته ش

انجامد که در تقلید،   شود، زیرا این گسترش در بسیاری اوقات، به بندگی فکری می  غربی طرح می
شود، بلکه براساس نظرگاه اسلامی، برای پرورش و   گر می  تعصب، جمود و تقدیس خرافات جلوه

ر باید در وجود انسان، عقل استدلالی و برهانی ایجاد شود که هر فکری را ایجاد اندیشه آزاد، ناچا
ای، نگرود تا آنگاه که براساس دلیل باشد. این امر برای   بدون تحقیق و بررسی نپذیرد و به هر عقیده

انسان از تفریط، تقلید،  هآن است تا این خرد هوشیار، ضمانتی برای آزادی اندیشه باشد و نگهدارند
اسلام برای رهایی درونی انسان است،  هب و خرافه. به واقع، این نگره، جزئی از مبارزتعص

گاهی انسان نیز   انسان از بندگی شهوات، آزاد می هگونه که اراد همان شود، به همان نحو، اندیشه و آ
 و توان (123، ص1 : ج1013رهد )صدر؛ المدرسة الإسلامیة )صدر،   از بندگی تقلید و خرافه می

ها، تقلیدها،   مقابل، تعصب های که در نقط  رها شده هیابد تا انتخابی برتر داشته باشد. اندیش  می
پرستان از آنها   هایی که سوگمندانه غالب قدرت  گیرد، همان کاستی  ها و خرافات قرار می  تقدیس

 کنند.  ن را سدّ میگیرند و جلوی آزادی شهروندا  برای کف آوردن قدرت یا حفظ آن از آنها بهره می
                                                           

1 .... ِرأ عباد بعونَ أحَسَنه *فَبَشِّ نَ للناسِ  (؛11-13، )زمر  ...الذین یستمعون القولَ فیتَّ ل إلیهم و   و أنزلنا إلیكَ الذکرَ لتبیِّ ما نُزِّ
ه قالوا بل؛ (00، )نحل لعلّهم یتفکّرون بِعُوا ما أنزل اللَّ بعُ ما ألفینا علی  و إذا قیلَ لهم اتَّ یعقلون ه آباءَنا أوَ لَوأ کان آباؤهُم لانتَّ

 (.111، )بقره تلك أمانیّهم قل هاتوا برهانَکم إن کنتم صادقین (؛132، )بقره یهتدونشیئاً و لا
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کنند این است که جهاد،   بحث جهاد در اسلام مطرح می ههایی که برخی دربار  یکی از پرسش
ها بوده است. پس حکم جهاد نه تنها  مسلمانان بر دیگر ملت های برای تحمیل عقید  وسیله و بهانه

د است. اما چون نیک بنگریم و گر باور بوده و با روح آزادی در تضا  بسترساز آزادی نیست، بلکه تحمیل
یابیم که روح حاکم بر جهاد در راستای آزادی مردمانی بوده که زیر   را بررسی کنیم، درمی 1اهداف جهاد

پس از آنکه حکومت اسلامی شکل گرفت، خدای سبحان، »اند،   یوغ مستبدین و مستکبرین قرار داشته
هُ با اِذن  ذینَ یقاتَلُونَ بِأَنَّ اجازه دفاع را به مسلمانان مظلوم داد تا بتوانند برای حفظ  ،2امأ ظُلِمُوأُذِنَ لِلَّ

گر، به  منطق و فتنه حکومت اسلام و مسلمین و برای نجات محرومان و مظلومان دیگر از شرّ کافران بی
و شود تا به دنبال آن  جهاد در راه خدا نائل شوند. جهاد برای از میان برداشتن فتنه و آشوب، صادر می

پس از رفع موانعِ سردمداران کفر، فطرت اسیر شده مردم آن دیار آزاد شود و سخن منطقی دین به 
به آنان عرضه گردد و خود مردم بتوانند چهره واقعی حق را بیابند و آزادانه آن را « بلاغ مبین»صورت 

فُراختیار کنند:  یکأ مِنأ وَ مَنأ شاءَ فَلأ یؤأ از آنجا که دین حق، در کمال روشنی و  (.03)کهف،  فَمَنأ شاءَ فَلأ
پذیرند و دین  ها است، مردم با میل و رغبت قلبی، آن را می بدون هر ابهامی، هماهنگ با فطرت انسان

شود. بنابراین، جهاد ابتدایی، برای تحمیل دین بر مردم نیست، بلکه ستیزی با سران  الهی فراگیر می
اساس آنان بوده و موافق آزادی عقیده و  و تبلیغات فریبنده و بی گری دین و با فتنه منطق کشورهای بی بی

های مردم و شکوفاسازان فطرت آنان  برای مهیاسازی آن است. پیامبران الهی، همگی پاسداران دل
( و به تعبیر علامه طباطبایی، در واقع، جنگ ابتدایی به جنگ 04: ص1031هستند )جوادی آملی، 

نَةٌ وَ قاتِلُوهُمأ حَتَّی لا(، فرمانِ 33-13، ص0: ج1011ایی، گردد )طباطب  دفاعی، برمی )بقره،  تَکُونَ فِتأ
بینیم که جهاد و مقابله با دشمن به معنای تحمیل عقیده نبوده است تا آزادی از میان   (. پس می130

ود داشت، ای جز رویارویی نمانده بود و تحمیل و اعمال زور هم که وج  رود، بلکه برای مسلمین چاره
تَ عَلَیهِمأ بِمُصَیطِرٍ  هالله طالقانی ذیل آی از سوی مشرکان بود تا مسلمین. در همین راستا، آیت  لَسأ

کند که یعنی تو بر آنان نگاهبان نیستی و کاتب بر آن   (، در روایتی از علی بن إبراهیم نقل می00)غاشیه، 
 (.401ص، 1 ق: ج1014؛ بحرانی، 013، ص0: ج1043نیستی )قمی، 

                                                           

به تفصیل به نسبت آزادی و جهاد  ،«سنجی جهاد و آزادی از منظر قرآن کریم نسبت»ای دیگر با عنوان   . نویسنده درمقاله1
 .1033بهار و تابستان ، 0شماره ، پژوهی مطالعات قرآنی  . ر.ک. سیدکاظم سیدباقری؛ دوفصلنامه شبههپرداخته است

 (.03، )حج« اند چرا که مورد ظلم قرارگرفته، رخصت ]جهاد[ داده شده است، به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده. »2
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دهنده آن است که حتی جهاد، مخالف آزادی نیست، زیرا که اصولًا  این مباحث نشان همجموع
. دین لا إکراه فی الدینعقیده امری درونی است و امکان تحمیل آن وجود ندارد، آن سان که فرمود: 

 امری قطعی است. توان در ذهن کسی فرو کرد و آن را به مردم باوراند، این  را با شمشیر و چماق نمی
های   چه بسا که در ملت»سالاری است.   های انتخاب برتر و از پیامدهای آن، شایسته  یکی از رویه

کردند، حق   گذاری می  غنا و ثروت، ارزش ههای سیاسی را بر پای  گذشته مانند یهود، استحقاق منصب
دلیل، آنگاه که خداوند طالوت را دانستند که صاحب ثروت باشد، به همین   پادشاهی را برای کسی می

شاه بر بنی اسرائیل قرار داد، اعتراض کردند به اینکه او فقیر است، در حالی که او صفات دیگر رهبری 
تَ   أَنَّیکند که:   را دارا بود، قرآن چنین روایت می هُ وَلَمأ یؤأ كِ مِنأ مُلأ نُ أَحَقُّ بِالأ كُ عَلَینَا وَنَحأ یکُونُ لَهُ المُلأ

مِ . سپس خداوند فرمود: عَةً مِنَ المَالِ سَ  جِسأ مِ وَالأ عِلأ طَةً فِی الأ طَفَاهُ عَلَیکُمأ وَزَادَهُ بَسأ هَ اصأ )بقره،  إِنَّ اللَّ
چگونه او را بر ما پادشاهی باشد، با آنکه ما به پادشاهی از وی سزاوارتریم و به او از »(، گفتند: 003

در حقیقت، خدا او را بر شما برتری داده، و »یامبرشان گفت: پ« حیث مال، گشایشی داده نشده است؟
 «.[ بدن بر شما برتری بخشیده است او را در دانش و ]نیروی

رهبری بوده و همین امر در امر هدایت، ولایت،  هاین آیه اشاره به آن دارد که طالوت شایست
و شایستگی سیاست و مدیریت مهم است. حضرت یوسف)ع( به همین ملاک یعنی کفایت 

های شهر و امر اقتصاد را به   کند، آنگاه که از عزیز مصر درخواست کرد تا گنجینه  سیاسی اشاره می
عَلنِی عَلَی(، پس فرمود: 011، ص0 : ج1001او واگذارد )سبحانی،  ی حَفِیظٌ   اجأ ضِ إنِّ خَزَائِنِ الأرأ

ای سیاست و مدیریت   معیار پایه (. چنین است که اسلام، کفایت و لیاقت را11)یوسف،  عَلِیمٌ 
ای یا امور اعتباری مادی، جایگاهی ندارد، با توجه به همین امر است که   داند و تقسیمات طبقه  می

مَنِ استَعمَلَ عامِلًا مِنَ المُسلِمینَ وَ هُوَ یعلَمُ اَنَّ فیهِم اَولَی بِذلِکَ مِنهُ وَ اَعلَمُ »پیامبر اعظم)ص( فرمود: 
ةِ نَبِیهِ فَقَد خانَ اللهَ وَ رَسولَه وَ جَمیعَ المُسلِمینَ بِکِتابِ ال (، 011، ص1ق: ج1021)سیوطی،  «لهِ وَ سُنَّ

هرگاه کسی را در میان مسلمان، به کار گیرد و رئیس قرار دهد، در حالی که بداند در میان آنان »
د، به خدا و رسولش و همه تر به کتاب خدا و سنّت پیامبرش وجود دار تر و عالم  کسی بهتر و شایسته

 «. مسلمانان خیانت کرده است
گاهانه و برتر و مشارکت فعالانه که از اهداف   پس، نتیجه و پیامد بسترسازی ها برای انتخاب آ

ورزی است،   قدرت هآزادی سیاسی است، حضور شایستگان در فرایندی معقول و سنجیده در عرص
دی از تداوم آزادی و امکان اظهار عقیده، بدون هراس و ترس، توان تا حد زیا  امری که با حضور آن می
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گرایی،  گرایی، قومیت افتد که قدرتمندان به گروه  زیرا غالباً آنگاه جان آزادی به خطر میمطمئن شد، 
شوند، اموری که با   نظری و خودمحوری دچار می زدگی، تنگ خانواده محوری، هواپرستی، شخصیت

سالاری فرایندی است  قدرت و حکومت دور خواهد شد، زیرا که شایسته هحضور شایستگان از حوز
پروری به  گماری و شایسته  گزینی، شایسته  سنجی، شایسته  خواهی، شایسته  که با آن اموری شایسته

 سازد.  این امور جامعه را از خودکامگی قدرتمندان دور می هآید و هم  دست می

 سانهای متعالی ان  شکوفایی ظرفیت .5
های متعالی و   در اندیشه سیاسی اسلام و به ویژه در اهداف آزادی، شکوفایی ظرفیت

های پنهان شهروندان از اهمیت بالایی برخودار است. از عوامل مهمی که قرآن کریم به   توانمندی
 برد، تقلید از پیشینیان است. اساس سنّت قرآن بر مذمّت  ها نام می  عنوان مانع شکوفایی انسان

کنند تا خودشان را از  کسانی است که اسیر تقلید و پیروی از آباء و گذشتگان هستند و تعقل نمی
خواهد افراد را بیدار کند  این اسارت آزاد بکنند. هدف قرآن از این مذمت، تربیت است؛ یعنی می

ما هم  که مقیاس و معیار باید تشخیص و عقل و فکر باشد، نه صرف اینکه پدران ما چنین کردند،
ا إِ کنیم. هیچ پیغمبری مردم را دعوت نکرد، اِلّا اینکه مواجه شد با همین حرف که:  چنین می نَّ

نا آباءَنا عَلی ا عَلی  وَجَدأ ةٍ وَ إِنَّ تَدُونَ   أُمَّ [  ما پدران خود را بر آیینی ]و راهی»(، 00)زخرف،  آثارِهِمأ مُقأ
 «.ایم و ما از پی ایشان راهسپاریم یافته

اند و آن مصیبتِ تقلید  پیغمبران دچار آن بوده هاقوام بوده و هم هاشکال عمومی در میان هم یک
گفتند  کردند و می از آباء و اجداد و گذشتگان بوده است و پیغمبران بر عکس، عقل مردم را بیدار می

لَمُونَ شَیئاً وَ أَوَ لَوأ کانَ آباؤُهُمأ لافکر کنید:  تَدُونلایعأ آیا پدرانشان چیزی »(، 120ئده، )ما  یهأ
 «.دانسته و هدایت نیافته بودند؟ نمی

)مطهری، « ها پیروی بکنید! رسید، باز هم شما باید از آن آیا اگر پدرانتان عقلشان به جایی نمی
(. پس، از جمله راهکارهای شکوفایی استعدادها و نوآوری اندیشگی، زمانی است 04: ص1033

 .شم و گوش بسته و عادات ناشایست اجتماعی رهایی یابدکه انسان از تقلیدهای چ
شود، انسان نباید ببیند اکثر مردم  با توجه به آفت تقلید که مانع شکوفایی استعدادهای انسان می

هِ إِ فرماید:  روند. خداوند می  کدام راه را می وكَ عَنأ سَبیلِ اللَّ ضِ یضِلُّ رأ
َ ثَرَ مَنأ فِی الأأ کأ نأ وَ إِنأ تُطِعأ أَ

رُصُونَ  نَّ وَ إِنأ هُمأ إِلاَّ یخأ بِعُونَ إِلاَّ الظَّ و اگر از بیشتر کسانی که در این سرزمین »(، 114)انعام،  یتَّ
کنند و جز  کنند. آنان جز از گمانِ ]خود[ پیروی نمی باشند پیروی کنی، تو را از راه خدا گمراه می می
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کنند، چون اکثر مردم  ی کنی، تو را گمراه میپیرو اگر اکثر مردم را«. پردازند به حدس و تخمین نمی
شود، دنبالش  اند. همین که چیزی در خیالشان پیدا می تابع عقل نیستند، تابع گمان و تخمین

روند. چون اکثراً اینگونه هستند، پس به اکثر اعتماد نکن. این هم خودش نوعی دیگر از استقلال  می
 (.130: ص1033)مطهری، عقل باید معیار باشد بخشیدن به عقل است و دعوت به اینکه 

دهد که   رهایی از تقلید و رسیدن به تحقیق، و عدم پیروی کورکورانه از اکثریت، در جوامعی رخ می
های استوار   گیری از خرد خویش، راهی به سوی بینش آزادی وجود داشته باشد و افراد بتوانند با بهره

ترین اهداف آزادی سیاسی   های خود بهره گیرند. بنابراین، یکی از مهم  بگشایند و از استعدادها و قابلیت
های خود   آن است تا استعدادهای انسان در مسیر شکوفایی قرار گیرد و افراد بتوانند در جامعه توانمندی

ار های پیدا و پنهان خود استفاده کنند. آزادی موقعیتی را در اختی  داشته هرا به ظهور برسانند و از هم
توانند با حضور آن در مسیرِ شدن و شکفتن قرار گیرند و از آنها در راه   دهد که می  شهروندان قرار می

نهایت است و آن  خویش بهره گیرند. انسان دارای استعدادهای بی هبهتر شدن وضعیت سیاسی جامع
رس و حضور خشن قدرت، رسند که افراد بتوانند آگاهانه و به دور از ت  استعدادها آنگاه به فعلیت می

آلود و استبدادزده، قوانین دست و پا گیر، روابط مبهم،   ها را ابراز کنند. در جوامع بسته و اختناق آن
های افراد را  سیاسی و حضور سنگین قدرت، جلوی برآمدن نخبگان و ظرفیت هتعاملات چندلای

کنند و   کشی نیز می  گیرند، بلکه گاه نخبه  گیرد. اینگونه جوامع نه تنها جلوی بروز استعدادها را می  می
سازند.   رو می های چندگانه روبه  ایستند را با دشواری  خواهی قدرتمندان می  نخبگانی که در برابر زیاده

دهد که آزادی باشد و   رشد استعدادها و برآمدن افراد زیرک در جامعه و سیاست، هنگامی رخ می
تراش و جستجوگر قدرت، بدون دغدغه و نگرانی   به دور از چشمان مانعشهروندان بتوانند به آسودگی و 

 های موجود بهره گیرند و مانعی در پیش روی خود نبینند.  امکانات و فرصت هاز هم
بالد و   کند و می  ها رشد می  پردازی ها، تعاملات فکری و نظریه ها، اندیشه با آزادی است که روش

کند و جلوی   ن در حالی است که خودکامگی، استعدادها را خاموش میشود. ای استعدادها شکفته می
شود، اجازه دادن به   های استبدادی انجام می  گیرد، نهایت کاری که در نظام  ها را می  ظهور توانمندی

آنان حرکت کنند.  هاستعدادهایی است که ستایشگر قدرت حاکم باشند یا در راستای اهداف و سلیق
نشین   زاویه داشته باشد یا مخالفتی علمی و عقلی با روند آن جامعه داشته باشد، خانهکسی که اندکی 

های بزرگ انسانی که در جان و نهان   شود و باید در خاموشی و فراموشی روزگار سر کند. سرمایه  می
های   نهیای آزاد بدون امر و   رسند که جامعه  ها به امانت نهاده شده است، آنگاه به ظهور می انسان
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خشن و بالادستی وجود داشته باشد. در قرآن کریم، انسان موجودی با کرامت معرفی شده است، 
رهای از عوامل محدودگر های حفظ این کرامت و عزّت انسان، زمانی است که انسان،  یکی از راه

تصمیم شایسته  سیاسی، آزادانه بیاندیشد، دیدگاه خویش را بیان کرده و از آن دفاع کند، براساس آنها
 .جویی با روحیه و کرامت انسان، ناسازگار است  بگیرد. به یاد آوریم که اجبار و سلطه

ها و استعدادهای انسان و رشد و تعالی در   آزادی، عاملی مهم برای به فعلیت درآمدن قابلیت
اخلاقی و  گردد. همچنان که رهایی از رذایل  های نوآورانه می ها و رسیدن به ساحت  زمینه ههم

ها نیز او  قدرت ههای خودساخت  کند، رهایی از زندان  هواهای نفسانی او را به سوی کمال راهبری می
 سازد تا در مسیر شکوفا شدن گام بردارد.  را آزاد می

 گیری  . نتیجه6
در دوران جدید، شناختی متفاوت و جدید از انسان، ظهور یافته است، در این نگره، انسان، 

پندارد که   کند، پس او می  پذیرد، امور غیبی و حقایق ماورایی را قبول نمی  های وحیانی را نمی  آموزه
 هتواند آزادانه به هم  مشکلات را بگشاید، انسان و ذهن کاوشگر او می هتواند هم  با عقل خویش می

سان مدرن، پسندد، انتخاب نماید. پس ان  ها سرکشی کند و در این فراگرد، هرچه را که می افق
شود، این مبنا،   ای در این حوزه، استثناء نمی  ها است و هیچ عرصه ساحت هانسانی انتخابگر در هم

خواهد فکر کند و به هر صورت که دوست  رساند، هر طور که می  انسان را به آزادی تفکر و بیان می
فعال گزینشگر و فاعل دارد، بیان نماید و کسی نباید محدودگر و مرزگذار انسان گردد. انسان، 

تواند هر   ای در بند و محدود کرد. پس هموست که می  مختار است و نباید او را در هیچ عرصه
هدفی را برای خود و از جمله آزادی سیاسی نیز انتخاب کند. به بیان دیگر، در این نگره، 

ستیابی به حقیقت تواند ادعای د  ها با انسان است. با این ادعا که کسی نمیگذاری ارزش هدف
شود، پس کسی حتی خداوند و رسولان   گرایی بر معرفت حاکم می  مطلق را بکند، نوعی نسبیت

گذاری کنند. با انکار وحی و با پذیرش حق   توانند برای انسان، تعیین تکلیف و هدف  الهی نیز نمی
انسان گردید، پس  هانتخاب به طور مطلق، برای انسان، در گام بعد، حق و قانون صرفاً ساخت

تواند و   کند و کسی دیگر نمی  از آن دو را وضع می هها و قوانین برآمد  هموست که حقوق، مسئولیت
نباید چنین مأموریتی را بر عهده گیرد. بنابراین، دنیای مدرن، دنیای حقوق و پافشاری بر آن است، 

د و تکلیف او، کوچک و لاغر. با بیش از پیش فربه شو« حق انسان»شود تا   ای که تلاش می  گستره
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فهمد، عمل کند، کسی نباید مانع او شود، بنابراین، در این   آن مبنا، انسان حق دارد تا هرگونه که می
تواند امور خلاف اخلاق و عقل سلیم را انتخاب کند. در حالی   بودن، حتی می   روند و با توجیه حق

دارد، تکلیف نیز دارد، پس او آزاد نیست تا هر کاری که در نگرش قرآنی، انسان همان گونه که حق 
 کنند، انجام دهد.  هایش امر می  را که دوست دارد و خواسته

های سیاسی، پذیرفته شده است و   سازی  تکثر و چندصدایی در امر جامعه و سیاست و تصمیم
زندگی، نیل  هتخاب شیوبر حق حیات، دارای حقوقی چون ان هتوان آن را انکار کرد. انسان، علاو  نمی

به سعادت، حق حاکمیت بر سرنوشت خود، حق مالکیت، حق انتخاب و حق آزادی بیان و دیگر 
 حقوق را دارد.

در پژوهش حاضر، اهداف بنیادین آزادی سیاسی بررسی شد و بر اهدافی چون سعادت و کمال 
تر که درپی خود برتر، بسترسازی برای انتخاب متعالی و بر هسازی اندیش  انسان، شفاف

های متعالی انسان تاکید گردید. هرچند این امر به   آورد و شکوفایی ظرفیت  سالاری می  شایسته
آید،   حق آنگاه برمی هجویی نیستند. به هر حال، اندیش  معنای آن نیست که اهداف دیگر قابل پی

د و در تضارب آراء به نحوی کند که در شرایط گفتگویی قرار گیر  بالد و نفوذ می  کند، می  رشد می
 هارائه و عرضه گردد که بتواند خود را بر دیدگاه رقیبان چیره سازد. این مسأله به ویژه در عرص

های برابر برای   سیاسی، نمودی بیشتر دارد. شفاف بودن شرایط حاکم بر منابع و امکانات و فرصت
حق را به دنبال خواهد داشت.  هشدن اندیشها و برتر   همه افراد، رشد و شکوفایی استعدادهای انسان

های افراد   بدون ابهام، قابل سنجش، ارزیابی، محاسبه و پیش بینی است که ظرفیت هدر همین عرص
گردد و در میدانی رقابتی و سالم، فضا برای انتخاب و گزینش و بالا آمدن افراد لایق  آشکار می
یابند. قدرت حاکم به   یاسی فرصت خودنمایی میاین امور در پرتو آزادی س هشود. هم  فراهم می

ها را در اختیار دارد، اگر دل به   ها و موقعیت  ویژه در کشورهای ناپیشرفته که بیشتر امکانات، فرصت
محدود بسپارد و از آن دفاع کند، طبعاً هم آن جامعه، بسته و محدود خواهد شد و هم  هیک اندیش

 ا در جامعه نفس بکشند و توان خود را ارائه کنند.یابند ت  ها توان نمی  دیگر نگرش
هایی سخن گفت که با در نظر داشتن این   توان از موقعیت  اسلامی می هبنابراین، در جامع

اسلامی دارند، سامانی  ههای سیاسی و تکاپوهایی که شهروندان در جامع  فعالیت هاهداف، هم
ر نظام سیاسی اسلام، آزادی تا آنجا که مشخص و دقیق در جهت اجرایی شدن آزادی یابند. د

های دینی و مصالح اجتماعی و حقوق دیگران نباشد، پشتیبانی  رسان به قوانین و ارزش  آسیب
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ای ویژه یا برخاسته   دار طبقه شود. با توجه به همین اهداف است که حکومت و حاکمیت، جانب  می
کوشد تا   ا و ایستارهای سیاسی ملتی است که میه  از منافع فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان

های فکری و سیاسی، راه خود را به سوی هدف عالی نظام اسلامی که همانا سعادت   در عرصه
است، بگشاید. این امر در راستای هدف دولت اسلامی است که همانا رشد و شکوفایی بخشیدن 

است و البته بخشی از این امر با مشارکت های انسان برای حرکت در مسیر کمال   توانمندی هبه هم
گذرد، رخ   شهروندان و احساس مسئولیت در برابر آنچه در جامعه می ههم هفعالانه و حضور آزادان

افزار نظام سیاسی اسلام، بسترهایی شایسته و بایسته برای  دهد. با حضور این اهداف در نرم  می
ها   سازی  ها و تصمیم  گیری شود، تا در تصمیم  هم میهای اجتماعی فرا  ها و گروه  سلیقه هحضور هم

ساز داشته باشند و هر فرد حس کند که در مسیر حرکتی جامعه به سوی اهداف   مشارکت سرنوشت
جمهوری اسلامی  هنام  کند. گویی با توجه به همین نکته است که در نظام  متعالی، نقش بازی می

آمده  00م به رسمیت شناخته شده است. برای نمونه در اصل ایران نیز حضور و فعالیت آزادانه مرد
است که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق 

های سیاسی و صنفی و   ها، انجمن  بر آزادی احزاب، جمعیت 04عمومی باشند؛ یا در اصل 
شناخته شده تاکید شده و این امر مشروط به این گردیده که های دینی   های اسلامی یا اقلّیت  انجمن

 1«.اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند
توان از تکاپوی سیاسی، انتخاب کردن،   بنابراین، در نظام جمهوری اسلامی نیز هیچ کس را نمی

های صنفی و انجمنی باز داشت و یا به   کیل نشستانتخاب شدن، نقد تصمیمات سیاسی و تش
 .ها مجبور ساخت  حضور در یکی از این فعالیت

پس، در اندیشه سیاسی اسلام و با الهام از قرآن و روایات، هدف از آزادی سیاسی آن است تا 
های درونی و قید و زنجیرهای نفسانی رهایی یابد و هم به دور از چشم   انسان هم از چیرگی

جو، مسیر خویش را آزادانه در جامعه برگزیند و سرنوشت   خواه و سلطه  های تمامیت  رتقد
اش را با مشارکت فعال، رقم زند، زیرا که در این نگرش، انسان از آغاز آزاد به دنیا آمده و   جامعه
رط ترین ش  کنند و مهم  دهند، سلب آزادی می  های استبدادی، نخستین کاری که انجام می  قدرت

 گیرند.  کمال را از او می
                                                           

 . ر.ک. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.1
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